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آنچــه اما ایــن فرضیه را در شــرایط حاضر کمرنگ 
می کنــد، تــداوم مذاکــرات ایــران و آمریــکا برای 
دستیابی به توافقی تازه در زمینۀ هسته ای است. 
قاعدتاً تا زمانی که این مذاکرات اســتمرار داشــته 
باشــد، هرگونه عمل خرابکارانۀ اسرائیل در داخل 
خاک ایران به معنای کارشکنی در سیاست دولت 

ترامپ محسوب می شود.
اســرائیل نزدیک تریــن متحد ایــالات متحده 
اســت تا جایــی کــه حفــظ امنیــت آن، در قلمرو 
»منافع حیاتی« آمریکا از سوی هر دو حزب اصلی 
آن کشــور تعریف شــده اســت. با این حساب، دو 
طرف منطقاً نمی توانند در امور اســتراتژیک عیله 

یکدیگر کارشکنی کنند. 
بــه هر حــال، به فــرض دخالــت اســرائیل در 
حادثــۀ جان خراش بندرعبــاس، دولت ترامپ هم 
در معرض اتهام قــرار می گیرد، زیرا در آن صورت، 
ماجرا از دو حال خــارج نخواهد بود بدین صورت 
کــه دولت ترامــپ از ایــن دخالــت، یا مطلــع و یا 

بی اطلاع بوده است.
اگر مطلع بوده باشــد این به معنای دادن چراغ 
ســبز به اســرائیل برای خرابــکاری در تأسیســات 
بندری ایران محســوب می شــود، امــا وقتی دولت 
ترامــپ در حــال مذاکــره بــا نماینــدگان جمهوری 
اســلامی بــرای دســتیابی بــه توافق اســت، با چه 
منطقــی ممکن اســت همزمان با آن بــه خرابکاری 
اســرائیل در داخــل خاک ایران چراغ ســبز نشــان 
داده باشــد؟ هیچ منطقی چنین رفتــاری را توجیه 
نمی کند چون نه فقط چنین اقدامی مذاکره را فاقد 
معنا می کند بلکه ریشۀ هر نوع اعتمادی را در نظام 

بین الملل می سوزاند و به خاکستر تبدیل می کند.
در مقابــل اگــر در فرضیــۀ فــوق، آمریــکا از 
خرابکاری فرضی اســرائیل بی اطلاع بوده باشد، 
در آن صورت به محض روشــن شدن ماجرا باید به 
صراحت آن را محکوم کند و مجازاتی علیه دولت 
نتانیاهو در نظر بگیرد، زیرا این اقدام، کارشکنی در 
کار کاخ سفید به شمار می رود و اگر بدون مجازات 
 بماند، حیثیتی برای دولت ترامپ باقی نمی ماند.
بــه همین دلایــل فرضیــۀ خرابکاری خودســرانۀ 
اســرائیل بدون اطلاع دادن به دولــت آمریکا نیز 

رنگ می بازد.
فرضیــۀ دوم، خرابــکاری از ســوی گروه هــای 
تروریســتی داخلــی اســت. در بین ایــن گروه ها 
تاکنون فقط گروه تروریستی »جیش العدل« نشان 
داده که کم و بیش فعال است و می کوشد تا دامنۀ 
اقدامات تروریستی خود را در حاشیۀ خلیج فارس 

گسترش دهد.
اگــر این فرض صحیح باشــد، پاســخگویی 
نهادهــای امنیتی ضــرورت پیــدا خواهد کرد 
و لازم اســت ســازوکاری از ســوی نهادهــای 
بالادســت برای آسیب شناسی عملکرد و رویۀ 

آنان به کار گرفته شود.
فرضیۀ ســوم، تصادفی بودن ماجــرا بر اثر 
ســهل انگاری و یا هر نوع بی کفایتی مسئولان 

امر است.
رئیــس قــوۀ  قضائیه بارها از لزوم رســیدگی به 
»ترک فعل« مسئولان ســخن به میان آورده است 
و برخی محافل خواستار »جرم انگاری« این پدیده 
شــده اند. جرم انــگاری از پدیده ای تحــت عنوان 
»ترک فعل« به نظر بی معنا می آید چراکه یک مدیر 
یا مســئول، یا لایق و صالح و شجاع و متخصص در 
کار خویش است که معمولًا کارش را درست انجام 
می دهد مگر آنکه در مورد یا موارد اســتثنایی، به 
عمد تخلف کند یا از روی ســهو غافل شود. مدیر 
و مســئول نالایــق و ناصالح و نــاوارد اما اصلًا فعل 
درســتی از او برنمی آید که لازم باشــد ترک فعلش 
جرم انگاری شــود! چنین فردی همــان اهل ترک 

فعل باشد زیانش کمتر از فعال بودن اوست!
در واقــع آنچــه به عنــوان ترک فعل مســئولان 
شــهرت یافتــه اســت، نوعــی بی صلاحیتــی و یــا 
ترس از تصمیم گیری و یا عدم شــناختِ کار اســت. 
بنابرایــن مســئلۀ اصلــی نــه تــرک فعل آنــان بلکه 
 چرایــی ســپردن امــور ادارۀ کشــور بــه آنهاســت!
چــرا در ایــن کشــور بســیاری از مدیــران ضعیــف 
و یــا ترســو و یــا نابلد هســتند؟ آیــا در ایــران افراد 
صاحــب صلاحیت و شــجاع و متخصــص نایاب اند 
و بــه ناچار باید از بیــن »ضعفا« مدیــران را انتخاب 
کرد؟ یــا اینکه فرزندان لایق این کشــور هر کدام به 
دلیلی و یا برچســبی از دایرۀ مدیریت کشور حذف 
 شــده اند و کار بــه دســت نالایقــان افتاده اســت؟
وضعیت بوروکراســی کشور واقعاً وحشتناک است. 
با این وضــع اگر تحریم ها »بالمره« هم لغو شــوند و 
سالانه صدها میلیارد ارز وارد کشور شود، نمی توان 
بــه بهبود واقعی حال کشــور و مــردم مطمئن بود. 
بوروکراسی کشور در همۀ اجزاء دولتی و خصولتی 
آن نیاز بــه تجدید ســاختار دارد تــا چرخ دنده های 
ماشــین دولت روان شود و در جهت درست حرکت 
کند. بــدون یک نوســازی بنیادی، فجایــع دوره ای 

دست از سر این جامعه برنخواهند داشت.  
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اجازه ورود خبرنــگاران، مصاحبه و گفت وگو با مصدومان 
را گرفتــه بــود؛ همه چیــز قرار بــود تنها از مســیر رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اعلام شود. فاطمه جراره، نماینده 
بندرعباس در مجلس گفته اســت که به دلیل نامشــخص 
بودن تعــداد مفقودی ها قرار اســت ســامانه ای از طرف 
اســتانداری راه اندازی شــود: »عزیزانی که نتوانسته اند 
به عزیزان خود دسترســی پیدا کنند و اطــلاع ندارند که 
آن ها کجا هســتند، می توانند به آن سامانه مراجعه کنند 
و اطلاعات خود را بارگــذاری کنند یا به تیمی که در آنجا 
قرار داده شــده، اطــلاع دهند تا ســریع تر تعیین تکلیف 

شوند.«
بیشــتر مجروحان اولیه به بیمارســتان نیروی دریایی 
ارتش که به اســکله نزدیک تر اســت، منتقل شده بودند و 
کارکنان پذیرش و پرســتاران آن دیگر هیچ بیمار بی نامی 
ندارند. گوشه ای از بیمارستان که متعلق به نیروی زمینی 
ارتش است، چند زن و مرد زیر سایه نشسته اند؛ خانواده 
مرد جوانی که از دیروز در انفجار اســکله گم شــده و حالا 
هیچ کجــا ردی از او پیدا نمی شــود. »اســماعیل« جوان 
و تازه دامــاد کــه در همان محوطه ســینای بندر شــهید 
رجایی کار می کرد، مفقود شــده بــود، او که تازه چندماه 
از ازدواجــش می گذشــت. یکی از اعضــای خانواده اش 
می گوید همه بیمارســتان ها، پزشکی قانونی و آرامستان 
شهر را گشــته اند اما خبری نیست، اســماعیل هیچ کجا 
نبود: »به خانواده ها گفته شده شاید برای شناسایی نیاز 
به آزمایش دی.ان.ای باشــد و منتظریم به ما خبر دهند.  
احتمــالًا از تهران بــرای انجام این کار کمــک بگیرند. در 
بیمارستان شــهید محمدی هم دو نفر به تازگی شناسایی 
شــده اند.« او شــنیده اســت هنوز پیکرهایی از محوطه 
نزدیک محــل انفجار خارج نشــده اند و در اخبار خوانده 
کــه تعداد مفقودی ها بین پنج تا 10 نفر اســت. آنها تنها 
نبودنــد، داخــل محوطه بیمارســتان سیدالشــهدا چند 
جوان بلوچ ایســتاده اند؛ آنها هم از دوستان شان بی خبر 
مانده بودند و عکس ها و اسم های مفقودی ها، مجروحان 
تلگرامــی  و  واتســاپی  گروه هــای  در  کشته شــده ها  و 
دست به دست و شهر برای پیدا شدن ردی از مفقودی های 

حادثه، زیرورو می شود. 

مجهول الهویه زیر آوار انفجار  �
از شب شنبه که انفجار و آتش سوزی در بندر آغاز شد، 
ابرهای سیاه متراکم تر شدند و چشم  اهالی از شدت دود 
و آلودگی بلندشــده از اسکله می ســوخت. آنها گاهی به 
آســمان چشــم می دوختند که رد هواپیماهــای آب پاش 
و هلیکوپترهــا را دنبــال کنند. موج انفجار آنقدر شــدید 
بوده که روستاهای بســیار دورتر از اسکله هم آن را حس 
کرده  بودند. ویدئوهای روز حادثه دست به دســت می شود 
و گوش به گوش خاطره لحظه انفجار بارها مرور می شــود. 
خودروهــای اوراق شــده در انفجــار بــه شــهر آمده اند. 
خودرویــی با ســقفی فــرو رفتــه وارد حیاط بیمارســتان 
سیدالشــهدا می شــود و همه  می دانند که او هم دیروز در 
اســکله بوده و موج انفجار درســت مثل یک سنگ بزرگ 
روی ســقف اش فــرود آمده اســت. راننده بــرادر یکی از 
مجروحان حادثه اســت کــه در بخــش مراقبت های ویژه 
بیمارســتان سیدالشهدا بستری شده؛ جوانی  35 ساله و 
ترخیص کار گمرک. او تعریف می کند،خودرویش دیروز در 
پارکینگ اســکله و درســت در فاصله 250 متری از محل 
حادثه بود: »موج انفجار شــاید حدود دوهزار ماشــین را 
گرفت. برادرم هم در فاصله 30 متری از محل حادثه بوده 
و موج انفجار آنقدر شــدید بود که او را پنج، شــش متر از 
زمین بلند کرد، روی زمین انداخت و دست وپا، دنده، سر 
و بینی اش آســیب دید. انفجار که رخ داد، من در اسکله 
بودم. مثل یک زلزله 10 ریشــتری بود.« او می داند که دو 
نفــر از همکاران بــرادرش هم فوت کرده انــد: »آن دو نفر 
در کانکــس داخــل محوطه و در مدار انفجــار بودند. این  
جنازه ها قابل رویت و شناسایی بودند. کسانی را داریم که 
مجهول الهویه اند و نمی توان آنها را تشخیص داد.  بعضی 

از جنازه ها پودر شــده اند، شدت انفجار آنقدر زیاد بود که 
می توانســت یک نفر را پودر کند. انگار که 100 موشــک 
خورده باشد آنجا. آهن پاره، کانتینر و ماشین های ترکیده 
همه جــا بود. فاجعه بود. هرتعــداد کانتینر که در محوطه 

وجود داشت، سوخته است.«

بنویسید فاجعه شده بود �
تــا یــک روز بعــد از انفجار، دود بلند شــده از اســکله 
رقیق تــر شــده و خــط کمرنگــی از آن به چشــم می آید. 
آتش نشان ها از شهرهای مختلف به بندرعباس رسیده اند 
و در شــیفت های کوتاه مــدت آتــش را مهــار می کننــد. 
متخصصــان مــواد شــیمیایی ، کارشــناس ها، گروه های 
عملیاتی و تیم هایی دیگر. یکی از آتش نشــان های حاضر 
در اسکله تعریف می کند که برای جابه جا کردن کانتینرها 
به لودر و لیفتراک نیاز اســت: »در بســیاری از کانتینرها 
پر از ســیلندرهای گاز بــود و بعضی از ایــن انفجارها هم 
به دلیــل وجود همیــن سیلندرهاســت. مــا کانتینرها را 
بیرون می کشیم، آتش آن را اطفاء می کنیم، اما باز دوباره 
شــروع می شــود. چون لودر نیســت که کار کنــد، آتش 
پیش مــی رود.« آبگیری از هواپیما انجام می شــود و این 
آتش نشان می گوید، تعداد انفجارهای کوچک کمتر شده 
اســت؛ انفجارهایی که شاید ناشی از همین سیلندرهای 
گاز، فلزهای تحت فشــار یا عوامل دیگر باشند: »از تهران 
حدود 35 آتش نشان به منطقه آمده ایم و باز هم گروه های 
دیگری اعزام خواهند شــد. فعلًا نمی توان تخمین زد که 
چندنفر جان شان را از دست داده اند. هسته حرارتی زیاد 
اســت و با جابه جا شــدن کانتینرها زبانه می کشند اما در 
حال کمترشدن است؛ چون روند جداسازی کانتینرها در 
حال انجام است. چون آنچه می سوزد، باید بسوزد و تمام 
شــود.« آتش نشــان ها از تکه پیکرهایی لابه لای کانتینرها 
می گوینــد، از مرگ با ســوختن، گم شــدن پیکر لابه لای 

آهن، خون و آتش.
اطفــای حریق تا عصر یکشــنبه وارد مرحله لکه گیری 
شد و آنطور که رئیس ســتاد مدیریت بحران استان اعلام 
کرده اســت، 80 درصد از آتش ســوزی در بندر مهار شده 

است. 
شــهر هنوز پر از شایعه اســت و مردم با احتیاط درباره 
آن حــرف می زننــد. مــرد راننده هــم همان شــایعه ها را 
شــنیده بود و مدام تکرار می کرد. همانطور که با ماســک 
پشــت فرمان نشســته بود، از غبار نشســته روی آسمان 
شــهر می گویــد و بــا دســت، رد دود را نشــان می دهد: 
»الان دودهای اســکله هم مثل ابر شده است، رقیق تر و 
کمرنگ تر.« خانه اش 40 کیلومتر با اســکله فاصله دارد: 
»اســکله که منفجر شد، انگار یک نفر در خانه را با لگد باز 
کرد. شیشه  بعضی جاها خرد شد. سقف ماشین ها پایین 
آمده بود. فشار انفجار خیلی بالا بود. شما حساب کن که 
فقط 40 کیلومتر موج آن انفجــار آن بود.« لحظه انفجار 

به پالایشــگاه و روستاهای اطراف هم رسید و به خانه ها و 
مدرسه ها آســیب زده بود. مدرسه هایی نزدیک اسکله که 
دانش آموزانش چنددقیقه قبل از انفجار تعطیل شــدند و 
چند ســاعت بعد تصویر دیوارها و سقف ریخته آن را دیده 

بودند.
دســتور تعطیلی شــهر روز قبــل، چندســاعت بعد از 
انفجار صادر و هشــدارهای آلودگی هوا به مواد شیمیایی 
اعلام شــد. حالا از آن آلودگی، غباری رقیق در آســمان 
باقی مانده و خیابان های بندرعباس از همیشــه خلوت تر 
هستند. هم زمان که آمارهای کشته شدگان بالا می رفت، 
مــردم خبر ســه روز عزای عمومــی را شــنیدند، بی آن که 
نشــانی از آن در شــهر ببینند. وزارت بهداشت شب شنبه 
تاکید کرده بود که  در پی انفجار در اســکله شهید رجایی 
و انتشار گازهای سمی حاصل از اشتعال مواد شیمیایی، 
به منظــور حفظ ایمنی و ســلامت ســاکنان مناطق متاثر 
از این حادثــه، رعایت نکات بهداشــتی و ایمنی ضروری 
است و از شهروندان درخواســت می شود از هرگونه تردد 
غیرضروری در خارج از منزل خودداری کنند. در مواردی 
کــه خــروج از منــزل اجتناب ناپذیر اســت، اســتفاده از 

ماسک های مناسب، توصیه می شود.« 
امــا فقط تعداد کمــی از مردم از ترس نفس کشــیدن 
مواد شــیمیایی ناشــناخته، ماســک به صــورت زده اند و 
اینســتاگرام اهالــی بندرعباس پر از اســتوری تســلیت 
و مفقــودی اســت. مرضیه، ســاکن بندرعباس اســت و 
می گویــد: »خود مــن دونفر را می شناســم کــه از دیروز 
مفقود شــده  بودند. پیکر یکی از آنها شناســایی شــد اما 
هنوز خبــری از نفر دوم نیســت. تعدادشــان خیلی زیاد 
نیست اما تعداد مجروحان زیاد بود و همین کار شناسایی 
را ســخت می کرد. کســانی که مفقــود اعلام شــده اند، 
ممکن اســت نیروی شرکتی باشــند که بیمه نمی شوند و 
در فهرست ها نیســتند. مثل کارگران بلوچ یا ماشین های 
کانتینربری که هربار به اســکله می آیند و یک یا دو کارگر 
با خودشان می آورند و ممکن است نام همان ها در لیست 
نباشــد.« مرضیه می گوید، دوســتانی در پالایشگاه دارد 
که بعد از موج انفجار، آســیب دیده اند: »یکی ســرش به 
دیوار خورد، یکی توی صورت اش شیشــه ریخته اســت. 
شیشه خانه های روستای خون سرخ پایین آمده و شهرک 
شهید رجایی که کارمندان آنجا ساکن بودند، تخلیه شده 
 است.« او دوســتانی دارد که آن روز جان شــان از انفجار 
نجات پیدا کــرد؛ کارمندانی که صبــح روز حادثه خواب 
مانــده بودنــد و مرخصی گرفتــه بودند یــا ترجیح دادند 
چندساعت دیرتر از همیشه در اسکله حاضر شوند. او هم 
کسانی را می شناسد که از شدت انفجار، صورت های شان 
از شکســتن خرده شیشه زخمی شــده و شنیده است که 
کارمنــدان اســکله حتی مجبور شــده اند که خودشــان 
همکاران شان را از زیر آوار بیرون بیاورند. »بنویسید فاجعه 

شده بود.« 

بیش از هزارنفر 
مجروح شده اند، 40 

نفر کشته شده اند 
و 194 نفر هنوز 
در بیمارستان ها 

بستری اند و اینها 
همه، هنوز آمار نهایی 

و قطعی نیست. با 
توجه به شدت انفجار 

و شرایط اسکله 
بعد از این حادثه، 

نمی توان آماری قطعی 
از تعداد کشته ها و 

مفقودین اعلام کرد. 
غیر از خود کارمندان 

و پرسنل بندر، 
رهگذران و مسافرانی 
دیگر هم هستند که 
آمار درستی از آنها 

وجود ندارد


